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تهاتر دیون متوفی 
با دیۀ ناشی از قتل وی توسط طلبکار

چکیده
گاهی در اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها، مشــکلاتی راجع به تهاتر به وجود می‌آید 
و قضــات محترم در مقام اجرای رأی ناتوان می‌مانند. ازجملۀ این مشــکلات، تهاتر 
دیون متوفی با دیۀ ناشی از قتل وی توسط طلبکار است که در این تحقیق، پس از 
دســتیابی به فلسفۀ تقنینی و تشریعی تهاتر - که فایدۀ تأمینی آن است - و پس از 
اثبات این امر که ترکه واجد شخصیت حقوقی است و دیه نیز جزء ماترک محسوب 
می‌گردد، به این مهم دست می‌یابیم که با حصول سایر شرایط تهاتر، در لحظۀ فوت، 
ابتــدا تهاتر رخ می‌دهد و اگر پس از تهاتر چیزی از دیه باقی بماند داخل در ماترک 

خواهد گردید. 

مقدمه
تهاتر ازجمله اســباب سقوط تعهدات1 به شمار می‌رود و عبارت است از لغو تعهد 
به دلیل بدهکار بودن دو طرف معامله به یکدیگر. تهاتر در حکم تأدیۀ دین و ایفای 

1. مادۀ ۲۶۴ قانون مدنی.
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تعهد است؛ زیرا با تحقق آن، بستانکار به حق خود می‌رسد و ذمۀ بدهکار نسبت به 
دین بری می‌گردد.2 

هرچنــد از منظر قانون ایران، تهاتر ازجمله اســباب ســقوط تعهدات محســوب 
می‌گردد، اما به نظر می‌رسد تهاتر در واقع اجرای هر دو تعهد است، نه سقوط آن‌ها. 
چراکه هر طلبکار با از دســت دادن حقــش، ارزش معادل آن را تحصیل نموده و از 
بار تعهد او کاسته می‌شود. به این مفهوم که ابتدا هر دو تعهد اجرا می‌شود و بر این 

اساس، تساقط تعهد، اثر مع‌الواسطۀ تهاتر است.3  
مبحث تهاتر در اجرای احکام، همواره موجد چالش‌هایی برای قضات اجرای احکام 
در موضوعات ترکه و ورشکستگی بوده است. ازجمله مشکلاتی که در اجرای احکام 
مدنی درخصوص تهاتر رخ می‌دهد، تهاتر دیون متوفی با دیۀ ناشی از قتل وی توسط 
طلبکار اســت و این امر معمولاً در صورتی رخ می‌دهد که در حکم واحد صادره در 
دادگاه، تهاتر دو دین نیز مورد حکم قرار نگرفته باشــد. اکثر قضات اجرای احکام در 
ایــن حالت بر این باورند که تهاتــر رخ نمی‌دهد، چراکه دیه وارد ماترک می‌گردد و 

وثیقۀ طلب تمام طلبکاران متوفی می‌باشد. 
ایــن بحث و چالش‌های راجع به آن از آنجا نشــأت می‌گیرد کــه یک نفر بر اثر 
ســانحه‌ای )عمدتاً ســوانح رانندگی( فوت می‌نماید که در آن سانحه شخص متوفی 
نیز خساراتی بر مقصّر حادثه وارد نموده است. متعاقب رسیدگی قضایی، مقصّر فوت 
به جبران دیۀ متوفی محکوم می‌گردد و متوفی )ترکۀ متوفی یا ورثۀ متوفی( نیز به 
پرداخت خسارات طرف حادثه محکوم می‌گردد. حال مسئلۀ اساسی اینجاست که آیا 
این دو محکومیت، در صورت حصول شرایط عمومی تهاتر، با یکدیگر تهاتر می‌گردند 
یا نه؛ طرف حادثه باید دیۀ متوفی را پرداخت نماید و برای دریافت خســارات خود، 
در ردیف سایر طلبکاران متوفی قرار گیرد و به نسبت طلب خود سهمی ببرد4 و اگر 
متوفی مالی نداشــته باشد و دیۀ او نیز صرف پرداخت دیون ممتاز گردد، از دریافت 

2. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۱۵.
3 .  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریۀ عمومی تعهدات، ص۲۸۲. 

4 . مطابق مادۀ 222 قانون امور حسبی.
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خسارات خود محروم گردد. در این راستا لازم است ابتدا چالش‌های مربوط به تهاتر 
در اجرای احکام مورد بحث قرار گیرد و سپس وارد قسمت اصلی بحث خواهیم شد. 

1- چالش‌های تهاتر در اجرای احکام
گاهی تهاتر موجب اولویت و تقدم طلبی بر ســایر دیون بدهکار می‌گردد؛ به این 
صورت کــه مدیون فوت می‌کند و وارثان ترکه را رد می‌کنند و باید آنچه از مدیون 
به جا مانده اســت در میان طلبکاران تقســیم شــود. در این فرض، اگر هیچ‌یک از 
طلب‌ها بر آن‌ها رجحان نداشــته باشد و ترکه کفایت پرداخت تمام طلب‌ها را نکند، 
قاعده این اســت که طبق مادۀ 222 قانون امور حسبی، ترکه به نسبتی که طلب‌ها 
باهم دارد، بین طلبکاران تقســیم شــود. ولی اگر یکی از طلبکاران معادل حق خود 
به متوفی بدهی پیدا کند، در اثر تهاتر به تمام طلب خود می‌رســد. به عقیدۀ برخی 
حقوق‌دانان، این فرض نادر اســت و فرض مســئله محدود به موردی می‌شــود که 
طلبکار از متوفی صدمه‌ای به اموال او می‌زند و دین ناشــی از آن با طلب از ترکه در 
یک دارایی روبه‌رو می‌گردد. با وجود این، »در چنین مواردی نیز پرهیز از تهاتر ناروا 
رجحان دارد؛ زیرا با مرگ بدهکار، حق طلبکاران بر ترکه تعلق می‌گیرد و وثیقۀ آن 
است. بدهی به ترکه نیز بر این وثیقۀ جمعی می‌افزاید و با طلب یکی از صاحبان حق 
تهاتر نمی‌شود.«5 به نظر می‌رســد این مسئله یکی از رایج‌ترین چالش‌های موجود 

در اجرای احکام است. 

2- شخصیت حقوقی ترکه 
وقتــی که تصفیۀ ترکه انجام گیرد و وصایا از آن خارج گردد، هرچه از ترکه باقی 
می‌ماند متعلق به وراث اســت و در آن بحثــی وجود ندارد. اما پیش از تصفیه یا در 
جریان تصفیه، ماهیت حقوقی ترکه مشخص نیست؛ چراکه از یک طرف مورث فوت 
نموده و رابطۀ وی با دارایی‌اش قطع شــده است و از سوی دیگر، مالکیت وارثان هم 

5 . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریۀ عمومی تعهدات، ص255.
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هنوز اســتقرار نیافته است؛ چرا که ممکن اســت پس از تصفیۀ ترکه چیزی از آن 
نماند که به ورثه برسد. 

قانون مدنی نیز به این ابهام درمورد ماهیت حقوقی ترکه دامن زده و از یک ســو 
در مادۀ 827 اعلام نموده اســت که ارث با مرگ مورث تحقق می‌یابد و از ســوی 
دیگر در مادۀ 828 مقرر نموده است که »مالکیت ورثه نسبت به ترکۀ متوفی مستقر 

نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته.« 
حقوق‌دانان نیز درمورد این »مالکیت نامســتقر« به دو صورت اظهارنظر نموده‌اند: 
برخی آن را به‌معنای مالکیت متزلزل، مالکیت برگشت‌پذیر و ناپایدار تلقی نموده‌اند6،  
و برخی دیگر آن را مالکیت موقوف و مراعی دانســته‌اند.7 اما راه‌حل منطقی در این 
مورد، شناخت شخصیت حقوقی برای ترکه است که به عقیدۀ برخی از حقوق‌دانان8،  
مبنای منع وارثان از تصرف در میراث تحقق‌یافته نیز وجود همین شخصیت حقوقی 
اســت که مدیر و اقامتگاه و دارایی و دیون ویــژۀ خود را دارد و بااین‌همه، از نظرها 
پنهان مانده است. به عقیدۀ این دسته از حقوق‌دانان، مشهور فقیهان9 نیز به چنین 
موجودی پی برده بودند، منتها چون وسیله‌ای برای بیان نداشتند، ترکه را در حکم 
مال میت می‌شمردند تا سایۀ شــخصیت فرضی و مجازی متوفی جانشین آن شود 
و اشکال مالکیت در حال گذر ترکه را پیش از پیوستن به دارایی وارثان حل کند. 

ولی امروزه دیگر نیازی به استعاره و مجاز پیشین نیست. بدین ترتیب تعارض‌ها از 
بیــن می‌رود و ارث با مرگ مورث تحقق می‌یابد. منتها آنچه به وارثان انتقال یافته، 
آوردۀ قهری آنان در شــخصیت حقوقی و جزئی از دارایی آن است. وارثان نیز مانند 
هر شــریک دیگر، تا زمانی که شرکت منحل نشده است، حق تصرف در سهم خود 
را ندارند و اســتقرار و کمال مالکیت آن‌ها منوط به انحلال شخصیت حقوقی است. 
این حقوق‌دانان شخصیت حقوقی ترکه را به‌عنوان یک واقعیت خارجی و نه ضرورت 

6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ارث، ص53.
7. حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج8، ص89.	

8 . کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص267 و 268 و 269.
9. برای دیدن نظر مشهور و منابع نظرات آن‌ها، ر.ک. کاتوزیان، همان، ص225.
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نظری می‌پذیرند. فرض شــخصیت حقوقی برای ترکه و اینکه آنچه به وارثان انتقال 
یافته آوردۀ قهری آنان در شــخصیت حقوقی و جزئی از دارایی آن باشــد، بهترین 
وصف ممکن برای توجیه و جمع بین مواد 827 و 828 قانون مدنی است. مواد 828 
و 829 قانون مدنی و مادۀ 222 قانون امور حســبی نیز به‌خوبی نشــان می‌دهد که 

ترکه دارای دیون و مطالبات خاص و مستقل است. 
قانون برای ترکۀ قبل از تصفیه، مدیر پیش‌بینی نموده است. این مدیر ممکن است 
ادارۀ تصفیۀ محل )مادۀ 223 قانون امور حســبی( یا وصی متوفی باشد )مادۀ 224 
قانون امور حســبی(. مدیر مزبور در حکم نمایندۀ شخصیت حقوقی است که به نام 
و بــرای او اقدام می‌نماید و دعاوی به طرفیت وی اقامه می‌گردد )مواد 237 و 238 

قانون امور حسبی(. 
البته در فرضی که متوفی دیون و وصایایی نداشــته باشــد، برخی معتقدند ترکه 
به‌صــورت قهری به ملکیت ورثــه درمی‌آید و در این صورت، وضــع مالکیت ترکه 
روشــن است، که بدون مالک )شخص( نیست.10 باید گفت در این فرض هم هرچند 
برای مدت بسیار کوتاهی باشد، شخصیت حقوقی ترکه تشکیل می‌شود، چراکه اگر 
متوفی دیون و وصایایی نداشــته باشــد، به‌طور حتم، هزینۀ کفن و دفن دارد و اگر 
فقط برای کســر نمودن این هزینه هم باشــد، باید شخصیت حقوقی ترکه، هرچند 
برای مدت کوتاهی، تشکیل گردد. بنابراین ترکه شخصیت حقوقی دارد و بحث تهاتر 

دیون متوفی را می‌توان گونه‌ای از تهاتر در ترکه قلمداد نمود. 

3- تهاتر دیۀ متوفی با خسارات وارده توسط متوفی
زمانی که یک نفر در اثر سانحه‌ای فوت می‌نماید، اما در این سانحه شخص متوفی 
نیز باعث ورود خساراتی به عامل ایجاد سانحه گردیده است. در پی اقامۀ دعوا توسط 
طرفین و انجام بررسی‌های قضایی و کارشناسی، نهایتاً در رأی قضایی واحد )یا حتی 
متعدد( حکم به پرداخت دیۀ متوفی توســط قاتل و نیز حکم به پرداخت خســارات 

10. کاتوزیان، همان، ص232.
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عامل ســانحه از اموال متوفی صادر می‌گردد. قاضــی دادگاه به علت عدم تقاضای 
طرفیــن یا وکلای آن‌ها یا عدم اعتقاد به تحقق تهاتر در مورد حاضر، تهاتر دو مبلغ 
را اعلام نمی‌نماید و پرونده با همین وضعیت به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. 
حال آیا باید عامل حادثه دیۀ متوفی را بپردازد و سپس برای دریافت خسارات خود 

در صف طلبکاران متوفی وارد گردد یا خیر؟
بین این دو دین، تهاتر واقع شده است و عامل فوت متوفی صرفاً باید درصورتی‌که 
خســارات وارده بر وی کمتر از دیۀ متوفی باشــد، مابه‌التفاوت این خسارات و دیۀ 
متوفی را پرداخت نماید. اگر خسارت وارده بر عامل فوت بیشتر از دیۀ متوفی باشد 
نیز، در صورت قائل بودن به تحقق تهاتر باید گفت که دیه که کمتر از خسارت است، 
تهاتر می‌شود و لازم نیست چیزی به مدیر تصفیۀ متوفی پرداخت گردد و زیان‌دیده 
باید برای مابقی خســارت خود، در ردیف طلبــکاران متوفی قرار گیرد. برای یافتن 
پاسخ این مسئله باید دید آیا دیۀ متوفی جزء ترکه محسوب می‌گردد یا خیر. مسئلۀ 
اصلی اینجاست که دیۀ متوفی در حین فوت در ملکیت وی نبوده، بلکه پس از فوت 
وی مســتقر می‌گردد که در آن زمان دیگر متوفی اهلیتی برای دارا شــدن و مالک 
شدن دیه ندارد. حال مسئله این است که آیا این دیه در ترکه وارد می‌گردد یا خیر. 
این امر یکی از مســائلی است که همیشــه محاکم قضایی با آن درگیر بوده‌اند و 
آرای ضــد و نقیض فراوانی هم در این زمینه صادر شــده اســت. در این زمینه در 
مستندات فقهی و فتاوی ابراز عقیده شده است. به‌عنوان نمونه، مرحوم فاضل هندی 
می‌فرمایند: »دیه در نزد ما امامیه )شــیعه( در حکم مال میت اســت، اگرچه بعد از 
مردن میت به وجود می‌آید، دیون میت و اجرای وصایای ایشــان را می‌توان از محل 
دیه پرداخت کرد.«11 نظرات مشورتی متعددی نیز در این زمینه وجود دارد که برای 

پرهیز از اطالۀ کلام، از ذکر آن‌ها خودداری می‌گردد.12 
11. والدّیة عندنا في حکم مال المیت وان تجددت بعده یقضي منها دیونه ویخرج منها وصایاه. )کشف اللثام، چاپ سنگی، 

ج2، ص281، به نقل از وبسایت معاونت حقوقی و امور مجلس.
12. به عنوان مثال: نظر مشورتی مورخ1390/12/2 به شمارۀ 7/4807 موضوع پروندۀ شمارۀ: 90-187/3-1722 19 
سؤال: آیا دیۀ متوفی که توسط ولی دم دریافت شده است، جزء ماترک متوفی محسوب است یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه پاسخ 
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4- بررسی تحقق شرایط تهاتر بین دیۀ متوفی و طلب زیان‌دیده
از آنچه تا اینجا گفته شــد به این نتیجه رسیدیم که ترکه شخصیت حقوقی دارد 
و حکم محکومیت متقابل نیز حکمی اعلامی اســت و کاشف از ثبوت دیه و جبران 
خسارت بر ذمۀ طرفین است. فرض مورد بحث این بود که در حادثه‌ای فردی باعث 
ورود خســاراتی بر شــخصی می‌گردد و آن شــخص هم مرتکب قتل غیرعمد وی 
می‌گــردد. دیدیم که دیۀ قتل در زمان فوت بر عهــدۀ قاتل قرار می‌گیرد و جبران 
خسارات هم در زمان ورود خسارت بر ذمۀ متوفی قرار گرفته است. حتی اگر متوفی 
پس از ورود خســارت )و نــه همزمان با آن( فوت نموده باشــد، در زمان فوت، دو 
دیــن در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. می‌خواهیم ببینیم این دو دین با یکدیگر تهاتر 
می‌شوند یا خیر. همان‌طور که گفتیم، برخی بر این باورند که در چنین مواردی نیز، 
پرهیــز از تهاتر ناروا رجحان دارد.13 باید دید با مقدماتی که تاکنون بیان شــده، آیا 

شرایط تهاتر محقق است یا خیر. 
حقوق‌دانان هشت شرط را برای تحقق تهاتر قهری نام برده‌اند که تحقق برخی از 
این شروط در تهاتر روشــن است و برخی نیاز به بررسی بیشتری دارند. این هشت 
شــرط عبارت‌اند از: 1- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند. 
2- موضوع دو دین کلی باشد. 3- جنس موضوع دو دین یکی باشد. 4- زمان تأدیۀ 
دو دین یکی باشــد. 5- مکان تأدیۀ دو دین یکی باشــد. 6- هر دو دین آزاد باشند. 

7- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد. 8- دو دین تقابل داشته باشند.14 
تحقق چهار شــرط دوم در موضوع مورد بحث محرز اســت و در ادامه به بررسی 

بیشتر تحقق چهار شرط نخست می‌پردازیم. 
مثبت باشد و همسر متوفی مهریۀ خود را مطالبه کند و متوفی ماترکی نداشته باشد، آیا اعمال مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای 
محکومیت‌های مالی درمورد ولی دم که به‌عنوان وارث متوفی به پرداخت مهریه از ماترک محکوم شده و حاضر به پرداخت 
دین از محل دیه نباشد، قابل اعمال است یاخیر؟/ پاسخ: باتوجه‌به اینکه دیه جزء ماترک متوفی است و دیون متوفی ازجمله 
مهریۀ زوجه باید ابتدا از ترکه استیفا شود، بنابراین در فرض استعلام اگر ورثه با قبول ترکه )گرچه منحصر به دیه باشد( و 
به رغم آنکه نسبت به سهم‌الارث خود به پرداخت مهریۀ زوجۀ متوفی محکومیت یافته‌اند، از ادای محکومٌ‌به امتناع نمایند با 

جمع شرایط مقرر در اعمال مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.
13 . کاتوزیان، ناصر، نظریۀ عمومی تعهدات، صص. 419-416.

14. شهیدی، مهدی، همان، صص179-173.
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1. دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند 
منظور این اســت که تهاتر منحصراً بین دیونی واقع می‌شود که بر عهدۀ هریک از 
دو شــخص در برابر دیگری است15 و درنتیجه اگر شخصی به محجوری بدهکار و از 
ولی یا قیم او طلبکار باشــد، نمی‌تواند برای سقوط تعهد خود به تهاتر استناد نماید. 
واضح است که در فرض مورد بحث، این شرط محقق است و با قبول و اثبات وجود 
شخصیت حقوقی ترکه، احتمالاً تهاتر باید بین ترکۀ متوفی از یک طرف و زیان‌دیده 

از طرف دیگر محقق گردد. 
2. موضوع دو دین کلی باشد

دو تعهد هنگامی با تهاتر ســاقط می‌شود که موضوع هر دو دین کلی، یعنی قابل 
انطباق بر افراد متعدد باشــد مانند پول بــا پول یا گندم با گندم.16 پس اگر موضوع 
آن دو عین معین، یا موضوع یکی از آن دو کلی و دیگری عین معین باشــد، تهاتر 
حاصل نمی‌شود. مســئله‌ای که در اینجا مطرح می‌گردد این است که درست است 
که موضوع جبران خســارات طبق روح قوانیــن و رویۀ محاکم پرداخت مبلغی پول 
با نظر کارشــناس و... است، اما موضوع دیه در شرع مقرر شده و در اصل دادن شتر 
و... بوده است. همچنین در آرای محاکم نیز نهایتاً شخص را به پرداخت دیه مطابق 
نــرخ مصوب آن محکوم می‌نمایند، اما این پرداخت از باب تقویم دیه به وجه رایج و 

جلوگیری از تشتت در اجرای احکام بوده است. 
در مادۀ 423 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1934 مقرر گردید: »موارد دیۀ 
کامل همان اســت که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر 
ســال توسط رئیس قوۀ قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام 

می‌شود.« 
منظور این ماده از مقررات شــرع همان مورد دیه‌ای است که در مادۀ 297 قانون 
مجازات اســامی سابق ذکر شده بود.17 درنتیجه در قانون جدید نیز، علیرغم اینکه 

15. شهیدی، مهدی، همان، ص173.

16. شهیدی، مهدی، همان، ص175.
17. ولیدی، محمدصالح، شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، نشر جنگل، چاپ اول، 

تهران، 1392، ص738
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تعیین میزان دیه به ریاســت قوۀ قضاییه واگذار شــده و به‌نوعــی تعیین آن برای 
اســتفادۀ قضایی مجاز شناخته شده است، اما باتوجه‌به صدر مادۀ مذکور، باید گفت 
که هنوز هم انتخاب نوع دیۀ پرداختی از میان اقلام شش‌گانۀ مذکور ممکن است و 

پرداخت دیه اجباراً به‌صورت پول نیست. 
نتیجه‌ای که از مباحث گذشــته به دســت می‌آید این است که اگر جانی از اقلام 
شش‌گانه در صورت عدم تعذر تهیۀ آن‌ها یکی را انتخاب نموده باشد، دیگر موضوع 
دو دین کلی نیست و نتیجتاً تهاتر منتفی می‌گردد. اما اگر به هر علت، پرداخت دیه 
به‌صورت وجه رایج انتخاب شده باشد، با حصول سایر شرایط، تهاتر قهراً رخ خواهد 

داد. 
3. جنس موضوع دو دین یکی باشد 

طبــق مادۀ 292 قانــون مدنی، تهاتر قهری صرفاً بین دو دین واقع می‌شــود که 
موضوع آن‌ها از یک جنس باشد. اگرچه در صورت عدم یکسان بودن جنس دو دین، 
طرفین می‌توانند با توافق، جنس یکی از دو تعهد را به‌وســیلۀ تبدیل تعهد از طریق 
تبدیل موضــوع تعهد، به جنس دیگری تبدیل کنند تا بیــن دو دین تهاتر حاصل 
گــردد. وحدت جنــس دو تعهد هم در موضوع موردبحــث، به‌گونه‌ای با کلی بودن 

موضوع دو دین مرتبط است که در قسمت قبل به تفصیل بدان پرداختیم. 
4. زمان تأدیۀ دو دین یکی باشد 

مطابق مادۀ 292 قانون مدنی بین دو دین هنگامی تهاتر حاصل می‌شود که زمان 
تأدیۀ آن دو یکی باشد. 

در فرض موردبحث، این سؤال مطرح می‌گردد که آیا اگر خسارت بر زیان‌دیده، که 
قاتل نیز هســت، وارد گردد و مدتی پس از ورود خسارت، زیان‌زننده بر اثر عوارض 
ناشــی از همان سانحه فوت نماید، چون زمان تحقق دیه و خسارت دو زمان متقابل 

بوده است، شرط وحدت زمان تأدیه وجود ندارد؟ 
حقوق‌دانان معتقدند »درصورتی‌که یکی از دو دین حال و دیگری مؤجل باشــد، 
تهاتر حاصل نمی‌شود، مگر اینکه دینی که باید زودتر پرداخت شود تا انقضای مهلت 
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دین دیگر تأدیه نشده باشد. در این صورت تهاتر واقع خواهد شد.«18 باتوجه‌به مراتب 
مذکور، این امر مانعی برای تهاتر نیست. 

نتیجه گیری
باتوجه‌به آنچه گذشــت، به نظر می‌رسد مطابق روح و ظاهر قوانین جاری و رویۀ 
جاری محاکم، ترکه شــخصیت حقوقی دارد. لذا اگر طلبکار از متوفی، پس از فوت 
وی خســارتی به اموال متوفی وارد نماید، به علت شخصیت حقوقی که ترکه دارد و 
بدین علت که ترکه وثیقۀ طلب تمام طلبکاران اســت، واردکنندۀ زیان باید خسارت 
وارده را پرداخت نماید و ســپس برای طلب خــود، درصورتی‌که ترکه کفایت طلب 
تمام طلبــکاران را نماید، به مدیر تصفیه مراجعه نمایــد و در صورت عدم تکافوی 

ترکه، به نسبت طلب خود از ترکه به وی پرداخت خواهد گردید. 
اما در حالتی که شــخصی طلبی از دیگری داشــته باشــد و سپس همان شخص 
به‌صورت غیرعمد باعث قتل وی شود و در نتیجه دیه بر وی ثابت گردد، مسئله این 
اســت که باتوجه‌به اینکه ثابت شد که از لحاظ فقهی دیه جزء ماترک متوفی است، 
آیــا دیه در ماترک وارد می‌گردد و طلبکار نیز باید دیه را بپردازد و برای خســارت 
خــود در جمع طلبکاران قرار گیرد یا نه، طلب وی با بدهی وی بابت دیه تا ســقف 

میزان کمتر تهاتر می‌گردد؟ 
پاسخی که پس از انجام این تحقیق به نظر می‌رسد قابل‌قبول باشد، این است که 
به‌شــرط اینکه نوع دیۀ انتخابی قاتل پول باشد و نه شتر و... و باتوجه‌به توضیحاتی 
که در شــروط تهاتر گذشت و نظر به اینکه حکم جبران خسارت و پرداخت دیه هر 
دو ناظر به زمان تحقق خســارت و فوت می‌باشند، باید گفت در لحظۀ فوت بدهکار، 
دیۀ وی بر عهدۀ طلبکار مســتقر می‌گردد و در همان لحظه، قبل از اینکه دیه وارد 
ترکه گردد، تمام شــرایط تهاتر مهیا بوده و تهاتر قهراً رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، 
تهاتــر مانند نگهبانی بر درگاه ورودی ترکۀ متوفی قرار گرفته و مانع از ورود دیه به 

18. شهیدی، مهدی، همان، ص176.
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ترکه می‌گردد و دو دین به‌انــدازۀ مبلغ کمتر تهاتر می‌گردند و درصورتی‌که از دیه 
چیزی باقی بماند، وارد ترکه می‌گردد. 

جهت ابرام استدلال مذکور باید افزود که اگر در مقام تحیّر، ندانیم که واقعاً تهاتر 
قبل از ورود کل دیه در ما ترک رخ داده است، و لازم نیست قاتل کل دیه را پرداخت 
نماید و می‌تواند خســارات خود را از دیه کســر نماید )لزوم پرداخت مبلغ کمتر( یا 
اینکه تهاتر واقع نگردیده و قاتل باید تمام دیه را پرداخت نماید (لزوم پرداخت مبلغ 
بیشتر( و برای خسارات خود وارد صف طلبکاران گردد، باید در مقام تردید بین اقلّ 
و اکثر، حکم به پرداخت اقل صادر نمود و نســبت به مابه‌التفاوت اقل و اکثر برائت 
جاری ساخت. اگر هم قائل به ورود دیه در ترکه و عدم تهاتر در لحظۀ فوت باشیم، 
باید گفت به‌علت اینکه فلســفۀ بنیادین تهاتر، فایدۀ تأمینی آن اســت، اگر قائل به 
این باشیم که دیه وارد ترکه گردد و قاتل برای جبران خسارات خود در ردیف سایر 
طلبکاران قرار گیرد، تفســیری مخالف فلسفۀ تأمینی تهاتر بوده و باید در اینجا نیز 
قائل به تهاتر شــد و این‌گونه استدلال نمود که رابطۀ مقررات تهاتر با مقررات قانون 

امور حسبی خروج موضوعی است.
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